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وصیت‌نامه هنری استاد 

نام برتولت برشت، نمایشنامه‏نویس، کارگردان و شاعر 
آلمانی و یکی از معروف‏ترین نمایشنامه‏های او »زندگی 
گالیله« در ایران همواره یادآور نام استاد بزرگ تئاتر ایران، 
زنده‏یاد حمید سمندریان بوده است. حميد سمندريان 
صبح روز ۲۲ تيرماه سال ۱۳۹۱ در حالی در کنار همراه 
همیشگی‏اش هما روستا چشــم از جهان فروبست كه 
حســرت روی صحنه رفتن »زندگی گاليله‏« توســط او، 
برای همیشه در ياد علاقه‏مندانش باقی ماند. او در سال 
۱۳۸۶ و در نشست خبری‌ای كه برای نمايش »ملاقات 
بانوی سالخورده« برپا شده بود، ابراز امیدواری کرد که 
بتواند »زندگی گالیله« را به‏عنــوان وصیت‌نامه زندگی 
هنری خــود روی صحنه ببرد. امیدی که هیچ‏گاه رنگ 
واقعیت به خود نگرفت و موجب شــد تا سال‏های‌سال 
پس از مرگ این اســتاد بزرگ تئاتر ایران، از این اتفاق با 
حســرت و اندوه فراوان و با عنوان بیرون ماندن دســت 

حمید سمندریان از قبر یاد شود.  
برتولت برشــت، نمایشــنامه‏ »زندگی گالیله« را در 
سال ۱۹۳۸ در ژانر درام تاریخی نوشت. این نمایشنامه 
اولین‌بار در ســال ۱۹۴۳ در زوریخ اجرا شــد. »زندگی 
گالیله« در 15پرده نوشــته شده و برشت برای نوشتن 
آن از داســتان واقعی زندگی دانشمند مشهور، گالیله 
الهام گرفته است. اولین پرده این نمایشنامه از سحرگاه 
شروع می‏شود. زمانی که گالیله 46سال دارد و آخرین 
پرده در تاریکی شب روایت می‏شود و گالیله 73ساله را 
بر صحنه می‏نشاند. گالیله به این حقیقت رسیده بود 
که خورشید ثابت است و زمین به دور آن می‏چرخد، اما 
کلیسا باور داشت که زمین به دور خورشید می‏چرخد 
و گالیله را به دادگاه تفتیش عقاید کشــاند. برشــت از 
همان صحنه آغازین نمایشنامه بر جنبه انسانی گالیله و 
اسطوره‏زدایی از او پای می‏فشارد. هنگامی که آندره‏آی 
نوجوان برای گالیله شیر آورده و درباره طلب شیرفروش 
بــا او گفت‏وگو می‏کند، ما گالیله را در حال اســتحمام 
می‏یابیــم؛ عریان بــا تمامی جنبه‏های انســانی‏اش. 
رفتــاری کــه متعلق به عصــر داســتان‏های قهرمانی 
نیســت؛ چراکه در این‌گونه داســتان‏ها، شخصیت‏ها 
در وضعیت آرمانی قــرار دارند، نه نیاز به حمام دارند و 
نه خوراک و قضای حاجت و هرآن‏چه روزمره اســت اما 
برشــت، گالیله را عریان به ما می‏نمایاند و شــخصیت 

زنده‏ای برای مخاطبش خلق می‏کند. 
نمایشــنامه »زندگی گالیله«، آرزوی دیرینه حمید 
ســمندریان، بارها و بارها توســط دیگــر کارگردانان در 
ایران اجرا شــد. اجرا توســط چهره‏هایی نام‏آشنا چون 
داریوش فرهنگ و ســعید شاهسواری تا جوان‏ترهایی 
چون مســعود طبیبی و کامران اقتــداری و دیگران. در 
این ‌میان شهاب‏الدین حســین‏پور ازجمله کارگردانان 
جــوان تئاتر ایــران و دانش‏آموختگان آکادمی اســتاد 
حمید سمندریان از ســال ۱۳۹۸ قصد تولید و اجرای 
این نمایــش را با دراماتــورژی محمد‏امیــر یاراحمدی 
داشــت و از همان زمان با اتفاقاتی نامنتظره همواره از 
این آرزو باز ماند. او ســه‌ماه بعد از شروع تمرین‏هایش، 
به‌دلیل شــیوع ویروس کرونا ناگزیر از تعطیلی آن شد و 
درنهایت و پس از گذر زمانی طولانی طبق تفاهم‏نامه‏ای 
منعقدشده با مدیریت تئاترشهر، تصمیم گرفت »زندگی 
گالیله« را از پاییز سال ۱۴۰۱ در سالن اصلی مجموعه 
تئاترشهر روی صحنه ببرد و با وقوع اعتراضات رخ‌داده 
در این ســال مقرر شــد مهر و آبان‌ماه سال ۱۴۰۲ روی 
صحنه برود و با عدم‌تحقق این اتفاق در نهایت به اجرا از 
۲۷ فروردین‌ماه تا ۳۰ خردادماه ۱۴۰۳ در همان سالن 
رسید. او که این‌بار و با گذر از سپردن نقش گالیله به پیام 
دهکردی، از فرهاد آئیش برای ایفای این نقش دعوت به 
عمل آورده، از حضور بازیگران دیگری چون کاوه ‏آفاق، 
صدف اسپهبدی، شهروز ‏دل‏افکار، آرش ‏فلاحت‏‏پیشه، 
محمدرضا ‏مالکی، محمد نادری، نورا ‏هاشمی و... نیز 
بهره برده اســت. حال که آرزوی دیرینــه این کارگردان 
جوان و نام‏آشــنا برای اجرای نمایش »زندگی گالیله«، 
پس از پنج‌سال محقق شــده است، باید منتظر ماند و 
دید چه‌میزان به آن‏چه می‏توان وصیت‏نامه هنری حمید 

سمندریان دانستش، نزدیک یا از آن دور خواهد بود.  

روی صحنه 

جزئی‏نگر و دقیق اســت که زنان دارا هســتند و در طرفی دیگر، عموماً 
نگاه مردان به این ماجرا کلی و جدی اســت. به دیگر ســخن، رنگ‏واژه 
زنان، دقیق‏تر از رنگ‏واژه مردان اســت. مورد دیگر، سوگندواژه‏هاست؛ 
واژه‏هایی خاص که گوینده برای رفع تردید و شــکِ احتمالیِ شــنونده 
به‏کار می‏بــرد. بر مبنــای تحقیقات انجام‏شــده، مردان بیــش از زنان 
قســم می‏خورند. صفــات عاطفی، متغیــر بعدی اســت. واژه‏هایی که 
بار احساســی و عاطفی دارند را در زبان زنانه می‏تــوان دید. در مقابل، 
منطقی، عقلانی و پیچیده بودن ســبک گفتاری زبان، مردانه اســت. 
در ســطح جملات نیز جملاتی که زبان آمرانــه دارند، در برابرِ جملاتی 
قرار می‏گیرند که زبان حمایت‏طلبانه دارند. زبان مردانه، برترجو و زبان 
زنانه، مشارکت‏گراست. متغیر دیگر، تعدیل‏کننده‏هاست؛ کاربرد قیدها 
و عباراتی کــه مفهوم تردید دارند. مطالعات موردی نشــان می‏دهد که 
بهره‏منــدی از جملات تعدیل‏کننده، ویژگی زبان زنانه اســت. درنهایت 
می‏رسیم به تصدیق‏کننده‏ها؛ عباراتی که همراهی و پاسخ مثبت شنونده 
را به ســخنان گوینده نشــان می‏دهد. در جامعه زبانی انگلیسی، زنان 
بیش از مردان از تصدیق‏کننده‏ها استفاده می‏کنند و مردان در رتبه دوم 
قرار می‏گیرند. حال اگر از این دریچه به شــعر و زندگی پروین اعتصامی 
نگاه کنیــم، چند نکته مهم نظــر ما را به خود جلب می‏کند؛ نخســت 
اینکه اخلاق‏مداری ازجمله منش‏های شایســته تأمل پروین اعتصامی 
اســت. ما این حیا و حجب ذاتی را در اشــعار و کنش‏های او می‏بینیم. 
حتی واژه‏هایی مثل »آغوش«، »بوســه«، »هوس«، »نوازش«، »بستر« 
و...، در خدمت طرح نکته‏ای تعلیمی و اندرزی اســت و با کاربست این 
واژه‏ها، سمت‏وســوی کلام بار جنسیتی پیدا نمی‏کند. حتی در زندگی 
پروین اعتصامی می‏خوانیم: »یک مؤلف آمریکایی که در ســال 1926 
از او دیدن کرد، می‏نویسد که پروین فوق‏العاده کم‏رو بود، در کم‏نورترین 
گوشه اتاق نشسته بود و در تمام یک‏ساعت‏ونیمی که من حضور داشتم، 
چهره خود را زیر حجاب پوشانده بود و وقتی برای خداحافظی با او دست 
دادم، از وحشــت نزدیک بود هلاک شود«. در دیوان شعر پروین نیز، او 
در انتخاب کلمات حساسیت تام و تمامی دارد و تلاش می‏کند واژه‏ها را 
به‏گزین کند تا کلامش در عین سلاست، از سلامت هم برخوردار باشد. 
ازاین‏رو، می‏توان پیوندی معنادار میان زیســتِ پروین با این نوع از زبان 

شعری‏اش، برقرار کرد.
 نکتــه دیگر، توجه شــاعر بــه رنگ‏ها، گل‏هــا و طبیعت اســت. مثلًا 

بهره‏مندی چندباره از واژه‏هایی نظیر »رنگ«، »ســرخ«، »سیاه«، »لاله«، 
»سوســن«، »مرغ« و... که بیانگر نگاه جزئی و دقیق اوســت. نکته دیگر، 
سوگندواژه‏هاست. در سرتاسر اشعار پروین ما به کمتر بیتی برمی‏خوریم که 
کلیدواژه »سوگند« یا »قسم« در آن به‏کار رفته باشد، همچنین مسیر کلام 
یا گفت‏وگو با کمترین تکیه بر بحث ســوگند و قسم پیش می‏رود. چه‏بسا 
بتوان پاره‏ای از سرنخ‏های این ویژگی را در منش اعتصامی جست. از قول 
رئیس مدرســه اناثیه آمریکایی می‏خوانیم: »از صفات برجسته این دختر 
هنرمنــد، چیزی که بیش از همه جلب توجه می‏کرد؛ صداقت و صراحت 
او بود. هرگز نزد کســی بیش از آنچه واقعاً او را دوســت می‏داشت، دعوی 
دوســتی نمی‏نمــود و هیچ‏گاه خویشــتن را صاحب افــکار و عقایدی که 
نداشــت، قلمداد نمی‏کرد«. در برخی از اشعار، از راه مناظره ماجرا پیش 
می‏رود و نیازی به ســوگند و قسم نیســت. نکته دیگر، کاربست واژه‏هایی 
اســت که بار عاطفی دارند. مثلًا اشعاری همچون »اندوه فقر«، »شکایت 
پیرزن«، »طفل یتیم« و... آرین‏پــور در کتاب از »نیما تا روزگار ما« تصریح 
می‏کند: »شعر پروین با مضامین نو و با علاقه و دلسوزی به حال بی‏نوایان، 
ممتاز اســت. او مدافع حقــوق رنجبران و رنجدیدگان و شــریک درد و غم 
زحمتکشان و کشــاورزان و به‏طور خلاصه، ســخنگوی پرشور و پابرجای 
تیره‏بختان اســت«. باتوجــه به اینکه پروین اعتصامــی در زندگی خود در 
زحمت و مضیقه نبود؛ اما بار عاطفی اشعارش در دفاع از طبقه فرودست 
جامعه بســیار بالاست. همچنین بسامد بالای واژه‏هایی همچون »مادر«، 
»دختر« و »زن« که در بطن خود، عموماً پیوندی خاص با احساسات دارند. 
می‏توان گفت که کاربســت این واژه‏ها یعنی توجه بیش‏ازپیش به مسئله 
زنان و اهتمام به بحث احساسات و عواطف که در زمانه خود کم‏نظیر است.
نکته بعدی درباره زبان آمرانه یا مشارکت‏گرایانه اشعار است. زمانی‏ که ما 
به مناظرات پروین مراجعه می‏کنیم، شاهد گفت‏وگوی دو شخصیت هستیم؛ 
مثلًا »گرگ و سگ«، »نخود و لوبیا«، »دیدن و نادیدن«، »نخ و سوزن«، »سیر 
و پیاز« و... همین حالت گفت‏وگومحوری، گونه‏ای از دعوت برای مشارکت 
اســت. حدود یک‏چهارم دیوان پروین به همین ســبک سروده شده است. 
درباره مناظرات پروین هم مشــهور اســت که »بیشتر فابل‏ها و تمثیل‏های 
پروین حالت مناظره دارد. این شیوه برای طرح معانی در ادب فارسی دارای 
سابقه‏ای دیرین است. در برخی آثار عنصری، اسدی طوسی، معزی، انوری، 
نظامی، سعدی، سلمان ساوجی یا به‏صورت سوال و جواب که از نمونه‏های 
مفصل آن الهی‏نامه عطار است و جدال سعدی با مدعی در بیان توانگری و 

درویشی در گلستان به نثر. درعین‏حال که مناظره و سوال و جواب در ادب 
فارسی پرسابقه اســت، پروین در اختیار این شیوه استقلال اندیشه خود را 
نشان داده و چون کیفیت برداشت معانی، طرز طرح آن‏ها، نگارگری‏ها، شرح 
و تحلیل‏هایش با پیشینیان به‏کلی متفاوت است، شعر او ویژگی و اصالتی دارد 
که از دیگران ممتاز اســت«. حتی جملاتی که به‏صورت پرسشی و از سوی 
برخی از شخصیت‏ها مطرح می‏شود، سبب شده است تا طرفِ مقابل وارد 
گفت‏وگو شود و مناظره شکل بگیرد. دیگر نکته که کم‏‏فروغ‏تر از متغیرهای 
پیشین در اشعار پروین به چشم می‏خورد؛ بهره‏مندی از تعدیل‏کننده‏هاست. 
واژه‏هایی مثل »گمان«، »شاید« و... در شعر پروین حضور دارند؛ اما کمرنگ و 
درنهایت، تصدیق‏کننده‏هایی مانند »آری« که موردی چند به چشم می‏خورد. 
با نیم‏نگاهی اندام‏وار بر این توضیحات و ازاین‏منظر اگر به زندگی و آثار پروین 
نگاه کنیم، درخواهیم یافت که بخش عمده زبان شعری پروین، زنانه است. 
هرچند در سوی دیگر این برداشــت، برخی هم بر این باورند که وجود یک 
یا چند عامل سبب‏شــده است تا زبان شعری پروین را مردانه قلمداد کنند؛ 
ازجمله آشنایی پروین اعتصامی با ادبیات کلاسیک و استفاده و تاثیرپذیری 
از الفاظ، واژه‏ها و اســلوب شاعران سنتی ایران که قاطبه ایشان مرد بودند؛ 
توجه بیش‏ازپیش به بحث خرد و آگاهی؛ حضور برجسته و پررنگ پدرِ پروین 
در زندگی او و تاثیر این حضور بر زبان شــعری شاعر و... به نظر می‏رسد بانو 
اعتصامی به کمک نبوغ و هوشمندی خود، به‏واسطه آشنا شدن با ادبیات 
ســنتی ایران و حتی جهان، بر سرمایه فرهنگی خود افزوده است و همین 
مسئله در پیوند با منش‏های منحصربه‏فرد ایشان سبب شده است تا زبانی که 
او از آن استفاده می‏کند، متناسب با جنس او و زیستِ او باشد. افزون بر این 
نکته، در مطالعه زندگی و آثار پروین اعتصامی، چند مشخصه منحصربه‏فرد 
وجود دارد که منجر شده است تا شاعران هم‏عصر و حتی روزگاران پس از او، 
متأثر از یک یا چند مشخصه باشند. در اینجا صرفاً به ذکر عنوان هر مشخصه 
بسنده می‏کنیم: مناظرات، مسئله زن، توجه به طبقه فرودست و ستم‏دیده، 
بی‏میلی به جاه و تفاخر، شعرِ غیرشخصی، امتناع از قبول نشان درجه سوم 
افتخار وزارت معارف و نرفتن به دربار و زبان شعری. پروین اعتصامی تلاش 
کرده اســت جایگاه خود را به کمک این مشــخصه‏ها در میدان ادبی ایران 
تثبیت کند و نمی‏توان حضور و تأثیر او را در ادبیات معاصر نادیده گرفت. این 
زبان زنانه، در شعرِ شاعری چون فروغ، برجسته‏تر می‏شود و نمود بیشتری 
پیدا می‏کند که می‏توان به پژوهش‏هایی که دراین‏زمینه صورت گرفته است، 

مراجعه کرد.

بــود که: مرد پندارند پروین را چه برخی ز اهل فضل/ این معما گفته 
نیکوتــر که پروین مرد نیســت. اما امروزه پس از گذشــت ســالیان از 
آن روزگار می‏تــوان به چینش کلمات پروین در آن بافت مردســالارانه 
و نقشــی که هرکدام ایفا می‏‎کردند، نگاهی جامع و دقیق‏تر داشــت. 
چیزی که در این میان جالب توجه است وجود نقاطی در شعر پروین 
است که بی‏گمان، همت او بر اثبات توانایی زنان در حضور اجتماعی 
را نشــان می‏دهد. این اشارات و تنبیهات در شعر او کم نیست. توجه 
او به علم‏آموزی، نگاه عدالت‏جویانه او در برابر نگاه‏های جنسیت‏زده 
و... در آثــارش، فــراوان به چشــم می‏خــورد. همان‏طور که آشــکارا 
می‏گوید: غنچه‏ای زین شاخه، ما را زیب دست و دامن است/ همتی 

ای خواهران تا فرصت کوشــیدن است/ پستی نسوان ایران جمله از 
بی‏دانشی است/ مرد یا زن برتری و رتبت از دانستن است/ زین چراغ 
معرفت کامروز اندر دست ماست/ شاهراه سعی اقلیم سعادت روسن 
اســت/ به که هــر دختر بداند قدر علم آموختن/ تا نگوید کس پســر 
هُشــیار و دختر کودن اســت. از طرفی دیگر راهگشایی‏های پروین، 
صد البته به سبک خودش، سبب شــد پس از او، زنان شاعر دیگری 
نیز پا به پای مردان بلکه پیش‏تر از آنان، در این راه قدم بگذارند. شاید 
همین پروای پروین بود که مســیر را هموار کرد تا نه‏چندان بعد از او، 
فروغ آن‏چنان بی‏پروا، به‏عنوان یک زن، شــاعرانه زندگی کند و شعر 
بگویــد. با در نظر گرفتن همه این جوانب، می‏توان گفت پروین صرفاً 

زنی نبوده که از سر ناچاری همرنگ مردان شعر بگوید تا او را شاعری 
بزرگ بخوانند. نگاه به مجموعه زیست پروین اعتصامی، چه در قلمرو 
شعر و شاعری، چه در مقام یک دختر و زن و توجه به موقعیّت زمانی 
و مکانی‏ای که او در آن زاده شد، همچنین ظهور شاعران زن نوگرای 
پس از او، همگی این نتیجه را به ذهن متبادر می‏کند که پروین زبان 
مردانه شــعر کهن پارســی را با چاشــنی ظرافت و فطانتــی زنانه، در 
خدمت مضمون‏پردازی‏های مورد نظر خود به کار برده اســت. گویی 
لباس مردان را به تن کرده تا به زبان خودشان، توجه همه را جلب کند 
و نام زن را فریاد بزند. پانزدهم فروردین سالروز به ظاهر خاموش‏ شدن 
اختر چرخ ادب، پروین است. او در 34 سالگی دیده از جهان بست. 

جهان ذهنی انسان‏مدار 
واژگانی از جهان زنان که جهان زنانه نساختند

پروین اعتصامی از شاعران بزرگ زن فارسی است که می‏توان او را نظیر 
شاعرانی چون سنایی و ملک‏الشعراء بهار، شاعری دوران‏ساز به‌شمار 
آورد؛ از این جهت که ساختار و فرم شعر کلاسیک فارسی را در خدمت 
معانی بلند انسان‏شناســانه، هستی‏شــناختی، زیســت اجتماعی و 
مفاهیمی چون انتقاد سیاســی، عدالت، دوستی و ظلم‏ستیزی قرار 
داده است. درســت اســت که این مفاهیم و محتواهای حکیمانه در 
شــعر فارسی، سنتی پایدار و ماندگار است؛ اما در جهان شعر پروین، 
روحی تازه در آن‏ها دمیده شــده و از جنبه نوعی و آرکی‏تایپی و کلی، 
ساحتی انضمامی و واقعی یافته است. پرسشی که درباره زبان شعری 
پروین مطرح می‏شــود، پرســش از شــاخصه‏های زنانه یا مردانه زبان 
شعر اوست. آنچه به طرح چنین پرسشی انجامیده، ماهیت، محتوا و 
تجربه‏‏های هستی‏شناسانه و اندیشه‏های شاعرانه‏ای است که فردیت 
و صبغــه زنانگی ندارد و با تجربه‏های زیســته شــاعران مرد مشــترک 
اســت، یعنی درحقیقت زبان شــعری پروین را دارای شــاخصه‏های 
زبان مردانه تلقی کرده‏اند. پاســخ دقیق به چنین پرسشــی، نیازمند 
مطالعات زبان‏شناختی و سبک‏شناختی روشمندی است که مجالی 
بــس فراخ می‏طلبد. وجود تقابل دوگانه نوشــتار زنانه و مردانه از نظر 
پژوهش‏هــای علمی اخیر، موضوعی اســت که رد شــده اســت، زیرا 
چیــزی با عنوان ذهن زنانــه وجود ندارد که منجر به نوشــتاری زنانه 
شــود، اما آنچه در پژوهش‏های شــناختی اخیر مطرح شــده است، 
وجود سبک زنانه در نوشــتار است. دانشمندانی چون لیکاف معتقد 

به وجود تفاوت‏های زبانی در میان مردان و زنان شــده‏اند، برای مثال 
جزئی‏نگــری، توجه بــه طیف‏های متعــدد رنگ و رنگ‏هــای فرعی، 
جملات منقطــع و کوتاه و عاطفــی، عدم کاربرد دشــواژه‏ها و... در 
زبان زنان، در  مقابل کلی‏نگری، توجــه به رنگ‏های اصلی، جملات 
متصل و پیوســته و اســتدلالی، وجود تابوهای زبانی و دشواژه‏ها در 
زبان مردان، از ویژگی‏های متمایزکننده جنســیتی در ســطح کاربرد 
زبانی است. اگر زبان شعری پروین را با این شاخصه‏ها بررسی کنیم، 
احتمال وجود شاخصه‏های زبان زنانه در شعر او نسبت به زبان شعری 
شــاعران مرد وجود دارد. اما اگر شعر پروین را در مقایسه با زبان شعر 
دیگر شــاعران زن معاصر چون فروغ فرخزاد، ســیمین بهبهانی و... 
قرار دهیم، این شاخصه‏های زبان زنانه و تجربه‏های زیسته زن‏بودگی 
شاعر، رنگ می‏بازد. با اینکه در شعر پروین بسامد واژه‏های مربوط به 
جهان زنانه مانند ابزار و وســایل آشپزی، خیاطی، ظروف، حرفه‏های 
زنانه و... بســیار بالاســت، اما وقتی کاربرد این واژه‏ها را در نسبت با 
جهان شــعری فروغ فرخزاد قرار می‏دهیم، به ایجاد ســبکی و زبانی 
زنانه و فردیت‏یافته منجر نمی‏شــود یا دست‏کم اگر شاخصه‏های زبان 
مردانــه را به خود نمی‏گیرد، تشــخصی از تجربه تنانگــی و زنانگی را 
نیز با خود حمل نمی‏نماید. برای روشن‌شدن بحث، نمونه‏ای از شعر 
پروین و فروغ را می‏آوریم که هــر دو از واژه‏های مربوط به جهان زنانه 
اســتفاده کرده‏انــد، اما بافت شــعر فروغ به واژه‏ها رنگ و تشــخصی 
زنانه بخشــیده اســت، درحالی‏که بافت شــعر پروین، واژه‏های زنانه 
را در حالتی بی‏نشــان در خدمت اندیشــه و جهانی انسانی و فارغ از 

جنسیت به کار گرفته است:
کدام قله کــدام اوج؟/ مرا پناه دهید ای چراغ‏های مشــوش/ ای 
خانه‏های روشن شــکاک/ که جامه‏های شســته در آغوش، دودهای 
معطر/ بــر بام‏های آفتابی‏تان تاب می‏خورند/ کــدام قله کدام اوج؟/ 
مرا پناه دهید ای اجاق‏های پرآتش، ای نعل‏های  خوشــبختی/ و ای 

ســرود ظرف‏های مسین در سیاهکاری مطبخ/ و ای ترنم دلگیر چرخ 
خیاطی/ و ای جدال روز و شــب فرش‏ها و جاروها/ مرا پناه دهید ای 
تمام عشــق‏های حریصی/ که میل دردناک بقا بستر تصرف‏تان را / به 

آب جادو/ و قطره‏های خون تازه می‏آراید)فروغ فرخزاد(
بــا دوک خویش پیرزنی گفت وقت کار/ کاوخ ز پنبه ریشــتنم موی 
شد ســپید/ از بس که بر تو خم شدم و چشــم دوختم/ کم نور گشت 
دیده‏ام و قامتم خمید/ ابر آمد و گرفت ســر کلبه مرا / بر من گریســت 
زار که فصل شــتا رســید/ جز من که دســتم از همه چیــز جهان تهی 
اســت/ هر کس که بود برگ زمســتان خود خرید/ از رنج پاره دوختن 
و زحمت رفو/ خونابه دلم ز ســر انگشت‏ها چکید/ یک جای وصله در 
همــه جامه‏ام نماند/ زین روی وصله کــردم از آن رو ز هم درید/ دیروز 
خواستم چو به سوزن کنم نخی/ لرزید بند دستم و چشمم دگر ندید/ 
من بس گرســنه خفتم و شبها مشام من/ بوی طعام خانه همسایگان 
شنید.../ دولت چه شد که چهره ز درماندگان بتافت/ اقبال از چه راه 

ز بیچارگان رمید... )پروین اعتصامی(
در هر دو شــعر فوق، دایره واژگانی از حوزه‏های شناختی مشترکی 
که متعلق به جهان زنانه اســت، انتخاب شده‏اند، اما واژگان مربوط به 
جهــان زنانه مانند پیرزن، دوک، نخ، ســوزن، وصلــه کردن، رفو کردن 
و... در شعر پروین به ساخت جهان زنانه و زنانگی، منجر نشده است، 
درحالی‏که واژه‏های شــعر فروغ که از جهانی زنانه گزینش شــده‏اند، 
هم ‏زبانی با عواطف زنانه خلــق کرده‏اند و هم تجربه‏ای زنانه و فردیت 
یافتــه را به تصویر کشــیده‏اند. نکته اینجاســت که واژه‏هــا به تنهایی 
زبان و  ســبک زنانه نمی‏آفرینند، بلکه عواملی چون بافت شعر، جهان 
ذهنی شــاعر، نوع تجربه زیسته و دغدغه‏های او، عامل ساخت زبان و 
جهانی خاص و فردیت یافته‏اند. اندیشــه سبک تولید می‏کند. از این 
رو آنچه در شــعر پروین، تجربه مشــترک بشــری را به تصویر می‏کشد، 
بافت تعلیمی و  صبغه حکیمانه ســخن اوست که هر واژه و تصویری را 
در این جهان همرنگ و هم‏ســنخ خود می‏کند. در شــعر  پروین اگر به 
جای کاراکتر شعری پیرزن، هر شخصیت دیگری نظیر پیرمرد، دختر، 
زن جوان، مرد جوان و... را بگذاریم، با همین جهان و تجربه شــعری 
مواجهیم، زیرا دغدغه شــاعر، تصویرگری عواطف انســانی در جهانی 
القایی، تعلیمی است. برعکس شعر فروغ که واژه‏ها، تصویرها و در کل 
گزینش‏های او، در خدمت ساخت جهانی فردی با عاطفه‏ای شخصی 

و جزئی قرار گرفته‏اند.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه 
علامه طباطبایی
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